
الأول: النص من الله سبحانھ وتعالى 
اول: نص از سوی خدای سبحان 

  
وھـذا الـنص مـھم وھـو دلـیل، لأنـھ مـن الله سـبحانـھ مـباشـرة، وحـاضـر فـي كـل زمـان 

 . 2 ولكل الناس  1

این گـونـه نـص، بسیار مـهم بـوده و دلیل بـر خـلافـت اسـت، چـون مسـتقیماً از سـوی 
4خداوند است و در هر زمانی حضور دارد و برای همه مردم قابل دستیابی است.  3

  
ولا یـمكن أن یـكون الـنص مـن الله مـخالـفاً لـلنص مـن الخـلیفة الـسابـق عـند وجـوده؛ 
، فـالـرؤى (الـنص الإلھـي) الـتي یـمكن الاحـتجاج بـھا ھـي  5لأن كـلاھـما نـص إلھـي 

الـرؤى الـمتواتـرة الـتي یـمتنع تـواطـؤ مـدعـي رؤیـتھا عـلى الـكذب، والـموافـقة لـلنص 
الإلھـي الـواصـل مـن الخـلیفة الـسابـق الـمباشـر، أو الـنص الـتشخیصي مـن الخـلیفة غـیر 

المباشر، والموصوف بأنھ عاصم من الضلال مثلاً. 

1 منذ أول لحظة لبعثة الخليفة أو الرسول إلى آخر لحظة من حياته، بل إن هذا النص وهذا الدليل حاضر بعد وفاة الخليفة لكل من 
طلبه.

2 حيث إنّ شهادة الله ونص الله سبحانه على خليفته للناس بالرؤيا لا تحتاج خلفية دينية معينة فهي حاضرة لكل من يؤمن بوجود الله 
سواء كان يهودياً أم مسيحياً أم مسلماً أم بوذياً أم هندوسياً أم من أي ديانة تعتقد بوجود حقيقة وراء خلق الكون الجسماني، بل إن 

هذا الدليل حاضر حتى للملحدين ولكن كمقدمة لشهادة الله لخليفته فإن الله يشهد لنفسه ليثبت للملحد وجود الله سبحانه وتعالى.

3 از اولین لحظه بعثت خلیفه یا رسول تا آخرین لحظه حیات او، بلکه این نص و این دلیل بعد از وفات خلیفه نیز برای هر کس که 
طالب این شناخت باشد حاضر است.

4 از آن جهت که شهادت خدا و نص الهی بر خلیفه اش برای مردم از طریق رؤیا محتاج پشتوانه دینی معینی است، پس برای 
هر کس که به وجود خدا ایمان دارد، خواه یهودی یا مسیحی یا مسلمان یا بودا یا هندو یا از هر دیانتی باشد که به وجود حقیقت 

فراتر از عالم جسمانی معتقد است، این دلیل حاضر است، بلکه این دلیل ملکوتی حتی برای ملحدان نیز حاضر است، اما به 
عنوان یک مقدمه برای شهادت خدا به خلیفه اش؛ چون خداوند برای شخص ملحد به حقانیت و وجود خودش شهادت می دهد تا 

نخست وجود خود را برایش اثبات کند.

5 فمن يدّعي النص الإلهي (بالرؤيا أو الكشف) المخالف لنص خليفة الله السابق فهو كاذب ولا يحتاج النظر في دعواه ومن أمثال 
هؤلاء - أعداء الله - الذين يؤلفون رؤى مكذوبة ضد دعوة خليفة الله في أرضه، وأيضاً المدّعون لخلافة الله كذباً وزوراً، فكلا الفريقين 

يمكن أن يكذب ويؤلف رؤى أو يوهم نفسه برؤى توافق هوى نفسه ولكنها تحمل دليل كذبها معها لأنها تخالف نص خليفة الله في 
أرضه السابق.



امکان نـدارد که نـص مسـتقیم الهی بـا نـص خـلیفه در صـورتی که وجـود داشـته 
6بـاشـد، مـخالـفت کند، چـون هـر دو نـص الهی هسـتند؛ رؤیاهـا (نـصوص الهی) که 

می تـوان بـه آن هـا احـتجاج کرد، رؤیاهـای مـتواتـری هسـتند که نمی تـوان مـدعی دیدن 
آن هـا را تکذیب کرد، و بـا نـص الهی رسیده از سـوی خـلیفه سـابـق بـه صـورت مسـتقیم 
یا بــا نــص تشخیصی غیر مســتقیم از ســوی خــلیفه که مــوصــوف بــه «بــازدارنــده از 

گمراهی» می باشد، موافق باشد. 

  
، فـنحن  7وھـو عـقلاً: مـوافـق لـلحكمة والـرحـمة، فـلا یـتركـھ حـكیم ورحـیم مـطلق 

لـما أثـبتنا وجـود الله سـبحانـھ وتـعالـى، وأنـھ حـكیم مـطلق ورحـیم مـطلق ولا نـقص فـي 
سـاحـتھ، وأثـبتنا حـتمیة الاسـتخلاف لـموافـقتھ الـحكمة الـمطلقة والـرحـمة الـمطلقة، ثـبت 
تـبعاً لـھا أنّ الـموافـق لـلحكمة والـرحـمة الـمطلقة ھـو الـنص الـمباشـر مـنھ عـلى خـلیفتھ 
طـالـما كـان ھـناك سـبیل لـذلـك. ولـما كـان طـریـق الـنص الـمباشـر مـنھ ھـو الـوحـي وطـریـق 
 ً الـوحـي الـمفتوح بـینھ وبـین كـل خـلقھ مـن الـناس ھـو الـرؤیـا الـصادقـة، ثـبت أنـھ حـتما

6 پس کسی که مدعی نص الهی (از طریق رؤیا و کشف) مخالف نص خلیفه سابق خداست، دروغ می گوید و نیازی به بررسی 
ادعای او نیست. همانند این گروه دروغگو کسانی نیز هستند که رؤیاهای دروغینی ضد دعوت خلیفه خدا در زمین گردآوری 

می کنند و همچنین مدعیان دروغین و باطل خلافت الهی. پس هر دو گروه ممکن است دروغ بگویند و رؤیاهای دروغینی گردآوری 
کنند یا این توهم را به خود القاء و تلقین کنند که خوابی طبق هوای نفس خود دیده اند، اما این اوهام، دلیل کذب خود را با خودش 

حمل می کند، چون مخالف نصّ خلیفه گذشته خداست.

7 المقصود بـ"المطلق" أي غير محدد بحد، فالرحمة المطلقة التي لا حدود لسعتها. والحكمة المطلقة هي التي لا نهاية لها. قال تعالى: 

"....عَذَابِي أصُِيبُ بِهِ مَنْ أشََاء وَرحَْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيءٍْ فَسَأكَْتبُهَُا للَِّذِينَ يتََّقُونَ وَيؤُتْوُنَ الزَّكَـاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِناَ يؤُمِْنوُنَ" [الأعراف: 
 .[156

فرحمته وسعت كل شيء، والكافر المستحق لجهنم شيء ورحمة الله وسعته، وأما جهنم فهي مطلبه الذي كان يتوسل الخلود فيه "لَا 
ترَكُْضُوا وَارجِْعُوا إلَِى مَا أتُرْفِتْمُْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْألَُونَ" [الأنبياء: 13]، فما جهنم إلا الدنيا التي استعرت بهم وبأعمالهم 

"......فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارةَُ أعُِدَّتْ للِْكَافِرِينَ" [البقرة: 24]، وفي الآية "وَرحَْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيءٍْ فَسَأكَْتبُهَُا للَِّذِينَ 
يتََّقُونَ وَيؤُتْوُنَ الزَّكَـاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِناَ يؤُمِْنوُنَ"، واضح أنّ رحمته سبحانه تعرف بمن كتبت لهم وتجلت وظهرت فيهم وهم الذين 


وصفهم في الآية بأن رحمته مكتوبة لهم "فَسَأكَْتبُهَُا للَِّذِينَ يتََّقُونَ وَيؤُتْوُنَ الزَّكَـاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِناَ يؤُمِْنوُنَ"، فهؤلاء هم الأنبياء
والأوصياء الذين كتبت لهم رحمة الله وظهرت فيهم، ورحمتهم صورة رحمة الله وبرحمتهم تُعرفَ رحمة الله سبحانه وتعالى. 

أما تفسير الآية على أنّ الرحمة مكتوبة للمتقين معناه أنها تسعهم بالخصوص فهو شطط، لأن معناه أن صدر الآية ينقض آخرها. 
فصدرها يقول رحمة الله وسعت كل شيء، وآخرها يقول الرحمة مكتوبة بالخصوص للمتقين المتزكين، أي المتطهرين الذين يؤمنون 

بآيات الله أي يسمعون من ملكوته ويؤمنون به، والحق هو كما بينته أن رحمته سبحانه مكتوبة بمعنى تتجلى وتظهر في المتقين 
المتطهرين الذين يؤمنون بملكوت السماوات وبآيات الله فيها والقادمة منها ويسمعون كلمات الله، والحقيقة انه تحصيل حاصل أن 

تتجلى الرحمة فيهم لأن الإنسان مفطور على صورة الله، فإن أخلص تجلت فيه هذه الصورة، وكلما كان إخلاصه أعظم كان تجليها 
وظهورها فيه أعظم وأظهر.



یـنص عـلى خـلیفتھ ویشھـد لـھ بـالـوحـي لخـلقھ بـالـرؤیـا الـصادقـة فـي الـنوم أو الـیقظة، 
وإلا فـلو تـرك ھـذا الـطریـق لـلنص لـكان مـخالـفاً لـلرحـمة والـحكمة الـمطلقة؛ حـیث إنـھ 
تـرك طـریـقاً بـھ یـتحقق الھـدف مـن الخـلق وھـو الـمعرفـة، فـتنتقض ألـوھـیتھ الـمطلقة، 

تعالى الله عن ذلك علواً كبیراً. 
از نــظر عقلی: این چنین دلیلی مــوافــق حکمت و رحــمت اســت؛ پــس حکیم و 
8رحیم مـطلق آن را تـرک نمی کند؛ مـا هـنگامی که وجـود خـدای سـبحان را اثـبات 

کردیم و ثـابـت کردیم که او حکیم و رحیم مـطلق اسـت و هیچ نقصی در سـاحـت او 
راه نـدارد و حتمی بـودن اسـتخلاف را نیز بـه سـبب مـوافـقت بـا حکمت و رحـمت مـطلق 
او اثـبات کردیم، بـالـتبع ثـابـت می شـود که آن چـه مـوافـق بـا حکمت و رحـمت مـطلق 
اوسـت هـمانـا نـص و تـصریح مسـتقیم از سـوی خـود او بـر امـامـت خـلیفه و جـانشین 
اوسـت و هـمواره روش او همین بـوده  اسـت؛ و از آن جـا که طـریق نـص مسـتقیم از او، 
هـمان وحی اسـت و آن طـریق وحی که بین او و مخـلوقـاتـش یعنی مـردم بـاز اسـت 
هـمان رؤیاسـت، ثـابـت می شـود که او حـتماً بـر خـلیفه خـود از این طـریق نـصّ می کند 

8 مقصود از مطلق یعنی محدود به هیچ حدی نیست؛ پس رحمت مطلق آن است که گستره آن هیچ حدی ندارد و حکمت مطلق آن 
است که هیچ نهایتی ندارد. خداوند فرمود: ﴿(عذابم را به هر كس بخواهم مىرسانم و رحمتم همه چيز را فرا گرفته است، پس 

به زودى آن را براى كسانى كه پرواگری می کنند و زكات مى پردازند و به آياتم ايمان مىآورند، مقرّر و لازم مى دارم». (الأعراف، 156)،. 
پس رحمت خداوند همه چیز را در برگرفته و کافرِ مستحق جهنم نیز یک چیز است و در نتیجه رحمت خداوند او را در بر گرفته و 

وارد شدن و ماندن در جهنم همان خواسته او بوده که وسایل ماندن در آن را فراهم می کرده: ﴿(فرار نكنيد، و به سوى زندگى 
مرفّهى كه در آن نازپرورده بوديد و به خانه هايتان بازگرديد تا مورد سؤال قرار بگیرید» (الأنبياء،13)،.پس جهنم چیزی نیست جز همان 

عالم دنیایی که این کافران و اعمال شان را در بر گرفته  بود: ﴿(پس از [آتشى] كه هيزمش مردم و سنگهايند، بپرهيزيد؛ آتشى كه 
براى كافران آماده شده  است» (البقرة،24)،. 

در آیه شریفه ﴿وَ رحَْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيءٍْ فَسَأكَْتبُهَُا للَِّذِينَ يتََّقُونَ وَ يؤُتْوُنَ الزَّكَاةَ وَ الَّذِينَ هُم بِآيَاتِناَ يؤُمِْنوُنَ﴾ روشن است که رحمت 
خدا به  وسیله کسانی که برای آن ها مقرّر شده و در آن جا تجلّی کرده شناخته می شود و آن ها همان کسانی هستند که آیه شریفه 
می فرماید رحمت خود را برای آن ها نوشته و مقرّر کرده ام؛ و آن ها انبیاء و اوصیاء هستند که رحمت الهی برایشان واجب شده و 
در آن ها ظاهر گشته و رحمت خود آن ها نیز، شکلی از رحمت خداست؛ و به  وسیله رحمت آن ها رحمت خداوند شناخته می شود؛ 
اما تفسیر آیه به این شکل که معنای وجوب رحمت برای متقیان این است که فقط شامل آن ها می شود، پس ظلم و تجاوز است؛ 

زیرا در این صورت آغاز آیه ناقض آخر آن است، چون آغاز آیه می فرماید که رحمت خدا همه چیز را در بر گرفته  است و آخر آن 
(طبق این تفسیر به رأی غلط) می گوید که این رحمت فقط برای پرواگران پاکیزه است که به آیات خدا ایمان دارند، یعنی از ملکوت 

خدا می شنوند و به آن ایمان دارند. اما حقیقت همان گونه که بیان کردم این است که رحمت خداوند بر پرواگران پاکیزه ای که ایمان 
به ملکوت آسمان ها و آیات الهی گذشته و آینده دارند و کلمات خدا را می شنوند نوشته شده یعنی تجلّی و ظهور کرده و حقیقت 
این است که تجلّی رحمت در این افراد تحصیل حاصل است، چون انسان بر صورت خدا سرشته شده است؛ پس اگر اخلاص 

داشته باشد این صورت در او تجلی می کند و هرچه اخلاصش عظیم تر باشد تجلی این صورت و ظهور آن در این شخص عظیم تر 
و آشکارتر می شود.



و بــرای او بــه وسیله وحی از طــریق رؤیای صــادقــه در خــواب و بیداری شــهادت 
می دهـد، وگـرنـه اگـر این طـریق نـصّ را تـرک می کرد، مـخالـف رحـمت و حکمت 
مـطلق او بـود، چـون راهی را تـرک کرد که هـدف از آفـرینش خـلق (یعنی مـعرفـت) بـا 
آن مـحقّق می شـد و در نتیجه الـوهیت مـطلق او نـقض می گـردید. خـداونـد از این 

نقص مبرّا و منزّه است. 

  
ونقلاً: ثبت ھذا الطریق بصورة واضحة وقطعیة: 

از نظر نقلی: این طریق به وضوح و به صورت قطعی ثابت شده  است: 
  

فـقد بـینّھ تـعالـى فـي قـصة تـنصیب آدم (عـلیھ السـلام)، وھـو أول خـلیفة � فـي أرضـھ، 
فبھـذا الـطریـق افـتتح الـنص عـلى خـلیفة الله فـي أرضـھ فـأوحـى الله لـلملائـكة بـأن آدم 
خـلیفتھ ﴿وَإذِْ قـَالَ رَبُّـكَ لـِلْمَلائَـِكَةِ إنِِّـي جَـاعِـلٌ فـِي الأرَْضِ خَـلیِفةًَ قـَالـُواْ أتَـَجْعَلُ فـِیھَا مَـن 
ي أعَْـلمَُ مَـا لاَ  مَـاء وَنـَحْنُ نسَُـبِّحُ بحَِـمْدِكَ وَنـُقدَِّسُ لـَكَ قـَالَ إنِِّـ یفُْسِـدُ فـِیھَا وَیـَسْفكُِ الـدِّ

تعَْلمَُونَ﴾ [البقرة: 30]. 
خـدای سـبحان این طـریق را در قـصه بـرگـزیدن حـضرت آدم (ع) بـه عـنوان اولین 
خــلیفه خــدا در زمین بیان کرده  اســت. بــه همین طــریق نــص بــر خــلیفه خــود در 
زمینش را آغـاز نـمود. بـه مـلائکه وحی کرد که آدم خـلیفه اوسـت: «و هـنگامـی کـه 
پـروردگـارت بـه فـرشـتگان فـرمـود: مسـلماً مـن جـانشـینی در زمـین قـرار خـواهـم داد. 
گـفتند: آیـا کسـی را در آن قـرار مـی دهـی کـه فـساد مـی کـند و خـون مـی ریـزد؟! در حـالـی 
کـه مـا تـو را هـمراه بـا سـپاس و سـتایشـت تسـبیح مـی گـویـیم و تـقدیـس مـی کـنیم. فـرمـود: 

 . 9من چیزی می دانم که شما نمی دانید»

  

9 قرآن کریم، سوره بقره، آیه ۳۰.



وبـینّھ أیـضاً فـي قـصة تـنصیب یـوسـف (عـلیھ السـلام)، فـأوحـى الله لـیوسـف (عـلیھ السـلام) 
 ً ي رَأیَْـتُ أحََـدَ عَشَـرَ كَـوْكَـبا بـأنـھ خـلیفتھ فـي أرضـھ ﴿إذِْ قـَالَ یـُوسُـفُ لأِبَـِیھِ یـَا أبَـتِ إنِِّـ
 ً وَالـشَّمْسَ وَالْـقمََرَ رَأیَْـتھُُمْ لـِي سَـاجِـدِیـنَ﴾ [یـوسـف: 4]. وھـنا الـرؤیـا كـانـت دلـیلاً تـشخیصیا
لخـلیفة الله فـي أرضـھ یـوسـف (عـلیھ السـلام). وكـلام نـبي الله یـعقوب (عـلیھ السـلام) واضـح فـي 
أنـھا دلـیل تـشخیص لخـلیفة الله فـي أرضـھ یـوسـف، ولھـذا حـذّر یـوسـف مـن قـص الـرؤیـا 
عـلى أخـوتـھ لـكي لا تـتكرر مـأسـاة ھـابـیل عـندمـا یـسمع أخـوة یـوسـف الـرؤیـا، ویـعلمون 
أنـھ تـم تـشخیص یـوسـف (عـلیھ السـلام) خـلیفة الله فـي أرضـھ مـن بـینھم ﴿قـَالَ یـَا بـُنيََّ لاَ 
بیِنٌ﴾ [یوسف: 5].  یْطَانَ للإِِنسَانِ عَدُوٌّ مُّ تقَْصُصْ رُؤْیاَكَ عَلىَ إخِْوَتكَِ فیَكَِیدُواْ لكََ كَیْداً إنَِّ الشَّ
همچنین در قضیه بـرگـزیدن حـضرت یوسـف (ع) این امـر را بیان کرده  اسـت. بـه 
یوسـف (ع) وحی کرد که تـو خـلیفه مـن در زمین خـواهی بـود: «آن گـاه کـه یـوسـف بـه 
پـدرش گـفت: پـدرم! مـن در خـواب دیـدم یـازده سـتاره و خـورشـید و مـاه بـرایـم سجـده 
. در این جــا رؤیا دلیل تشخیصی خــلیفة خــدا یوســف (ع) بــود و از ســخن  10کــردنــد»

یعقوب (ع) واضـح اسـت که این رؤیا دلیلی بـرای تشخیص خـلیفه خـدا در زمین بـود؛ 
چـون یوسـف (ع) را از نـقل این رؤیا بـرای بـرادرانـش بـرحـذر داشـت تـا این که پـس از 
شنیدن رؤیا، مصیبت هـای هـابیل تکرار نـشود، وقتی بـفهمند که یوسـف (ع) از بین 
آن هـا بـه عـنوان خـلیفه خـدا مـشخص شـده  اسـت: «یعقوب (ع) گـفت: ای پسـرك 
مـن! خـواب خـود را بـرای بـرادرانـت مـگو کـه نـقشه ای خـطرنـاك بـر ضـد تـو بـه کـار 

 . 11می بندند، بدون شك شیطان برای انسان دشمنی آشکار است»

  
وبـینّھ أیـضاً فـي قـصة تـنصیب مـوسـى (عـلیھ السـلام)، فـأوحـى الله بـالـرؤیـا لأم مـوسـى - 
وھـي مـن الـمكلفین - وشھـد الله لـھا بـأنّ مـوسـى خـلیفة الله فـي أرضـھ ﴿وَأوَْحَـیْناَ إلِـَى أمُِّ 
وهُ  ا رَادُّ مُـوسَـى أنَْ أرَْضِـعِیھِ فـَإذَِا خِـفْتِ عَـلیَْھِ فـَألَْـقیِھِ فـِي الْـیمَِّ وَلاَ تـَخَافـِي وَلاَ تحَْـزَنـِي إنَِّـ

إلِیَْكِ وَجَاعِلوُهُ مِنَ الْمُرْسَلیِنَ﴾ [القصص: 7]. 

10 قرآن کریم، سوره یوسف، آیه ۴.

11 قرآن کریم، سوره یوسف، آیه ۵.



خـدای سـبحان این دلیل را همچنین در قـصه بـرگـزیدن حـضرت مـوسی (ع) نیز 
بیان کرده  اسـت. خـداونـد بـا رؤیا بـه مـادر مـوسی (ع) که خـودش از مکلفان بـود وحی 
کرد و شـهادت داد بـه این که مـوسی خـلیفه خـدا در زمین اسـت: «و بـه مـادر مـوسـی 
وحی کـردیـم کـه: او را شـیر بـده، و هـنگامی که بـر او تـرسـیدي، وي را در دریـا بیفکن، 
و مـترس و غـمگین مـباش کـه مـا حـتماً او را بـه تـو بـاز مـی گـردانـیم، و او را از پـیامـبران 

 . 12قرار می دهیم»

  
وبـینّھ أیـضاً فـي قـصة تـنصیب داود، فـبینّ لـداود بـأنـھ خـلیفتھ فـي أرضـھ ﴿یـَا دَاوُودُ 
ا جَـعَلْناَكَ خَـلیِفةًَ فـِي الأْرَْضِ فـَاحْـكُم بـَیْنَ الـنَّاسِ بـِالْـحَقِّ وَلاَ تـَتَّبعِِ الْـھَوَى فـَیضُِلَّكَ عَـن  إنَِّـ
ذِیـنَ یـَضِلُّونَ عَـن سَـبیِلِ اللهَِّ لـَھُمْ عَـذَابٌ شَـدِیـدٌ بـِمَا نـَسُوا یـَوْمَ الْـحِسَابِ﴾  سَـبیِلِ اللهَِّ إنَِّ الَّـ

[صـ: 26]. 
همچنین در قـصه بـرگـزیدن حـضرت داود (ع) این دلیل را بیان کرد و بـه داود (ع) 
فـرمـود که تـو خـلیفه مـا در زمین هسـتی: «ای داود! هـمانـا تـو را در زمـین جـانشـین 
قـرار دادیـم؛ پـس مـیان مـردم بـه حـق داوری کـن و از هـوای نـفس پـیروی مـکن کـه تـو 
را از راه خـدا منحـرف مـی کـند. بـی تـردیـد کـسانـی کـه از راه خـدا منحـرف مـی شـونـد، چـون 

 . 13روز حساب را فراموش کرده اند، عذابی سخت دارند»

  
وبـینّھ أیـضاً فـي قـصة تـنصیب عیسـى، فـأوحـى الله لـلحواریـین بـأنّ عیسـى (عـلیھ السـلام) 
ناَ  ینَ أنَْ آمِـنوُاْ بـِي وَبـِرَسُـولـِي قـَالـُوَاْ آمَـنَّا وَاشْھَـدْ بـِأنََّـ خـلیفتھ ﴿وَإذِْ أوَْحَـیْتُ إلِـَى الْـحَوَارِیِّـ

مُسْلمُِونَ﴾ [المائدة: 111]. 
این مســئله را در قــصه بــرگــزیدن حــضرت عیسی (ع) نیز بیان کرده  اســت، یعنی 
خـداونـد بـه حـواریون وحی کرد که حـضرت عیسی (ع) خـلیفه اوسـت: «و هـنگامـی کـه 

12 قرآن کریم، سوره قصص، آیه ۷.

13 قرآن کریم، سوره ص، آیه ۲۶.



بـه حـواریـون وحـی کـردم کـه بـه مـن و فـرسـتاده مـن ایـمان بیاوریـد. گـفتند: ایـمان 
 . 14آوردیم و شاهد باش که ما تسلیم هستیم»

  
ھـل یـوجـد وضـوح أكـثر مـن ھـذا الـذي نـراه جـلیاً فـي الآیـة لـموضـوع الـرؤیـا فـي دیـن 
الله؟! ألـیس واضـح فـي الآیـة شـھادة الله لـلحواریـین بـالـوحـي، وطـریـقا الـوحـي ھـما: 
الـرؤیـا فـي الـمنام، والـرؤیـا فـي الـیقظة. ھـل یـوجـد وضـوح أكـثر مـن ھـذا؛ إنّ الـرؤیـا ھـي 
طـریـق شـھادة الله لخـلیفتھ فـي أرضـھ عـند عـامـة الـعباد الـذیـن یـطلبون شـھادة الله. ھـل 
یـوجـد وضـوح أكـثر مـن ھـذا؛ إنّ الـرؤیـا ھـي طـریـق لـنص الله عـلى خـلیفتھ فـي أرضـھ، 

طریق یسمعھ كل من یرید استماعھ من الناس دون قید أو شرط؟! 
آیا روشنی بیش از این، دربــاره مــوضــوع رؤیا در دین خــداونــد وجــود دارد که بــه 
وضـوح در آیه می بینیم؟! آیا در آیه، گـواهی خـداونـد بـه حـواریون، از راه وحی روشـن 
نیست؟ دو راه وحی، رؤیا در خــواب و رؤیا در بیداری اســت. آیا روشنی بیشتر از این 
وجـود دارد که رؤیا، راه گـواهی خـداونـد بـه خـلیفه اش در زمین اسـت و نـزد هـمه 
بـندگـان که خـواسـتار گـواهی خـداونـد هسـتند. آیا روشنی بیشتر از این، وجـود دارد که 
رؤیا، راه نـص خـداونـد بـر خـلیفه اش در زمین اسـت؛ راهی که هـر یک از مـردم که 

بخواهند بشنود، می شنوند، بدون قید وشرطی. 
  

وقـد بـیَّن تـعالـى ھـذا الأمـر بـوضـوح لا لـبس فـیھ فـي دعـوة الـرسـول محـمد (صـلى الله عـلیھ 
وآلـھ)، حـیث عـرض سـبحانـھ وتـعالـى نـفسھ كـشاھـد لمحـمد (صـلى الله عـلیھ وآلـھ)، لـكل مـن 

یطلب شھادتھ سبحانھ فقال تعالى: 
خـداونـد این امـر را بـه وضـوح و بـدون هیچ شـبهه ای در مـورد دعـوت حـضرت محـمد 
(ص) بیان فـرمـود، بـه طـوری که خـداونـد خـود را شـاهـدی بـرای او، بـرای هـر کسی که 

خواستار شهادت خداوند سبحان است معرفی می کند: 
  

14 قرآن کریم، سوره مائده، آیه ۱۱۱.



﴿وَأرَْسَلْناَكَ للِنَّاسِ رَسُولاً وَكَفىَ باِ�ِّ شَھِیداً﴾ [النساء: 79]. 
«آن چـه از نـیکی بـه تـو رسـد، از سـوی خـداسـت و آن چـه از بـدی بـه تـو رسـد، از 
سـوی خـود تـوسـت. و تـو را بـرای مـردم بـه پـیامـبری فـرسـتادیـم، و گـواه بـودن خـدا [بـر 

 . 15پیامبریِ تو] کافی است»

  
ـكِنِ اللهُّ یشَْھَـدُ بـِمَا أنَـزَلَ إلِـَیْكَ أنَـزَلـَھُ بـِعِلْمِھِ وَالْـمَلآئـِكَةُ یشَْھَـدُونَ وَكَـفىَ بـِا�ِّ شَھِـیداً﴾  ﴿لَّـ

[النساء: 166]. 

«ولـی خـدا بـه آن چـه بـر تـو نـازل کـرده گـواهـی مـیدهـد کـه آن را بـه عـلم و دانـش خـود 
 . 16نازل کرده، و فرشتگان هم گواهی میدهند، گرچه گواهی خدا کافی است»

  
﴿وَیَـقوُلُ الَّـذِیـنَ كَـفرَُواْ لسَْـتَ مُـرْسَـلاً قُـلْ كَـفىَ بِـا�ِّ شَھِـیداً بَـیْنيِ وَبَـیْنكَُمْ وَمَـنْ عِـندَهُ عِـلْمُ 

الْكِتاَبِ﴾ [الرعد: 43]. 
«کـافـران می گـویـند: تـو فـرسـتاده [خـدا] نیسـتی. بـگو: کـافـی اسـت کـه خـدا و کسـی 
[چـون امـیرالـمؤمـنین عـلی بـن ابـیطـالـب] کـه دانـش کـتاب نـزد اوسـت، مـیان مـن و شـما گـواه 

 . 17باشند»

  
﴿قلُْ كَفىَ باِ�ِّ شَھِیداً بیَْنيِ وَبیَْنكَُمْ إنَِّھُ كَانَ بعِِباَدِهِ خَبیِراً بصَِیراً﴾ [الإسراء: 96]. 

«بـگو: کـافـی اسـت کـه خـدا مـیان مـن و شـما شـاهـد بـاشـد؛ چـون او بـه بـندگـانـش 
 . گاه و بیناست» 18آ

  

15 قرآن کریم، سوره نساء، آیه ۷۹.

16 قرآن کریم، سوره نساء، آیه ۱۶۶.

17 قرآن کریم، سوره رعد، آیه ۴۳.

18 قرآن کریم، سوره اسراء، آیه ۹۶.



ذِیـنَ آمَـنوُا  مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالَّـ ﴿قـُلْ كَـفىَ بـِا�َِّ بـَیْنيِ وَبـَیْنكَُمْ شَھِـیداً یـَعْلمَُ مَـا فـِي الـسَّ
باِلْباَطِلِ وَكَفرَُوا باِ�َِّ أوُْلئَكَِ ھُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [العنكبوت: 52]. 

«بـگو: کـافـی اسـت کـه خـدا مـیان مـن و شـما شـاهـد بـاشـد، [او] آن چـه را در 
آسـمان هـا و زمـین اسـت مـی دانـد، و آنـان کـه بـه بـاطـل گـرویـده و بـه خـدا کـفر ورزیـده انـد 

 . 19همان زیانکاران اند»

  
یـنِ كُـلِّھِ وَكَـفىَ بـِا�َِّ  ﴿ھُـوَ الَّـذِي أرَْسَـلَ رَسُـولـَھُ بـِالْھُـدَى وَدِیـنِ الْـحَقِّ لیِظُْھِـرَهُ عَـلىَ الـدِّ

شَھِیداً﴾ [الفتح: 28]. 
«اوسـت کـه پـیامـبرش را بـا هـدایـت و دیـن حـق فـرسـتاد تـا آن را بـر هـمه ادیـان پـیروز 

 . 20کند، و کافی است که خدا شهادت بدهد»

  
وھـذه الـشھادة وھـذا الـنص مـرافـق للخـلیفة مـنذ الـیوم الأول لإعـلان دعـوتـھ، بـل ھـو 

مرافق لھ قبل إعلان دعوتھ. 
این شـهادت و این گـونـه نـص الهی از روز اول بـرای اعـلام دعـوتـش هـمراه خـلیفه 

خداست، بلکه قبل از دعوتش نیز همراه اوست. 
  

فـا� شھـد لخـلفائـھ عـند الـمكلفین فـیما مـضى، ویـعرض نـفسھ دائـماً كـشاھـد لخـلفائـھ 
عـند الـمكلفین. فھـي سـنة الله إذن الـتي لا تـتبدل ولا تـتحول كـما تـبینّ، وكـیف یـمكن أن 
یشھـد الله لخـلقھ بـغیر الـوحـي سـواء الـمباشـر أو بـتوسـط بـعض خـلقھ مـن الأرواح 
والـملائـكة، وأي طـریـق لـلوحـي مـفتوح دائـماً بـین الله وكـل الـمكلفین غـیر الـرؤیـا 
الـصادقـة مـن الله، أمـا مـن یـنكر ھـذا الـطریـق لـلنص الإلھـي وھـو طـریـق الـوحـي بـالرـؤیـا، 
فـھو مـعلن لـكفره بـبعض الـقرآن، أو أنَّ عـلیھ إیـجاد طـریـق آخـر یشھـد بـھ الله عـند كـل 
الـمكلفین. فـا� یـرد عـلى مـن طـلبوا الآیـات أو المعجـزات بـأنـھ یـكفیھم شـھادة الله لـو 
بِّـھِ  ـن رَّ كـانـوا مـؤمـنین إیـمانـاً حـقیقیاً بـوجـود الله سـبحانـھ ﴿وَقَـالُـوا لَـوْلاَ أنُـزِلَ عَـلیَْھِ آیَـاتٌ مِّ

19 قرآن کریم، سوره عنکبوت، آیه ۵۲.

20 قرآن کریم، سوره فتح، آیه ۲۸.



مَا الآْیـَاتُ عِـندَ اللهَِّ..... قـُلْ كَـفىَ بـِا�َِّ بـَیْنيِ وَبـَیْنكَُمْ شَھِـیداً یـَعْلمَُ مَـا فـِي الـسَّمَاوَاتِ  قـُلْ إنَِّـ
وَالأْرَْضِ﴾ [العنكبوت: 50، 52]. 

خـداونـد در گـذشـته بـرای خـلفای خـود نـزد مکلفان شـهادت داد و خـود را همیشه بـه 
عـنوان شـاهـدی بـرای خـلفای خـودش نـزد مکلفان مـعرفی می کند؛ لـذا این امـر، سـنت 
خـداسـت و در نتیجه هـمان طـور که بیان شـد تـبدیل و تغییری نـدارد؛ بـنابـراین چـگونـه 
ممکن اسـت خـدا بـرای مـردم بـه غیر از طـریق وحی، خـواه مسـتقیم یا بـه واسـطه 
بعضی از مخـلوقـاتـش مـانـند ارواح و مـلائکه شـهادت دهـد؟ و کدام طـریق وحی 
همیشه بین خـدا و مکلفان، بجـز رؤیای صـادقـه از سـوی خـدا بـاز اسـت؟ امـا کسی که 
منکر این طـریق (وحی از راه رؤیا) بـرای نـص الهی بـاشـد، کفر خـود را بـه قسمتی از 
قـرآن اعـلان می کند یا این که بـاید طـریق دیگری بـرای شـهادت دادن خـداونـد بـرای 
هـمه مکلفان ایجاد کند. خـداونـد در رد کسانی که طـالـب آیات یا معجـزات هسـتند 
پـاسـخ می دهـد که اگـر ایمان حقیقی بـه وجـود خـدا داشـته بـاشـند، شـهادت خـدا 
بــرایشان کافی اســت و نیازی بــه معجــزه نــدارنــد. «و گــفتند چــرا معجــزاتی از 
پـروردگـارش بـر او نـازل نمی شـود؟ بـگو معجـزات فـقط نـزد خـدا هسـتند ... بـگو این که 
خـدا بین مـن و شـما شـهادت می دهـد کفایت می کند؛ او آن چـه در آسـمان هـا و زمین 

 . 21است را می داند...) ﴾

  
إذن، تـبینّ بـوضـوح مـن الآیـات أنّ الله شھـد لخـلفائـھ عـند الـمكلفین بـالـوحـي بـالـرؤیـا 
كـرؤى حـواریـي عیسـى، ورؤى أصـحاب محـمد (صـلى الله عـلیھ وآلـھ). وھـذه سـنةّ الله فـمن 

21 قرآن کریم، سوره عنکبوت، آیات ۵۰ ـ ۵۲.



، ومـن یـدَّعـي عـدم كـفایـة  22یـنكرھـا ویـدَّعـي تـبدّلـھا وتـحوّلـھا عـلیھ إقـامـة الـبینة والـدلـیل 

شـھادة الله بـالـوحـي بـالـرؤیـا الـصادقـة عـلیھ أنْ یجـد مـعنى آخـر لـكلمة "كـفى" الـتي 
تكررت في كل الآیات السابقة: 

بـنابـراین، از آیات قـرآن بـه روشنی پیداسـت که خـداونـد بـرای مکلفان جهـت خـلفای 
خـود از طـریق وحی بـا رؤیا شـهادت داده  اسـت؛ رؤیاهـایی مـانـند رؤیاهـای حـواریون 
عیسی (ع) و رؤیاهـای اصـحاب محـمد (ص)، و این سـنت خـداسـت. هـرکس منکر آن 
23یا مـدعی تـبدیل و تغییر آن اسـت، بـاید بیّنه و دلیل اقـامـه کند و آن که مـدعی عـدم 

کفایت شـهادت خـدا بـا وحی از طـریق رؤیای صـادقـه اسـت، بـاید مـعنای دیگری بـرای 
کلمه «کفی» (کفایت می کند) که در آیات گذشته بارها تکرار شده است پیدا کند. 

  
﴿وَأرَْسَلْناَكَ للِنَّاسِ رَسُولاً وَكَفىَ باِ�ِّ شَھِیداً﴾. 

22 لننظر إلى خط الخلافة الإلهية من آدم (عليه السلام) إلى المهدي لنعرف السنة الإلهية في الخلافة: آدم خليفة الله.... نوح وإبراهيم 

وموسى وعيسى وداوود وكل أنبياء الله ورسله هم خلفاء الله في أرضه المنصب.... محمد خليفة الله المنصب... والمهدي خليفة الله 
المنصب، (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): "يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم ثم تطلع الرايات السود 

من قبل المشرق فيقاتلونكم قتالاً لم يقاتله قوم ثم ذكر شيئاً فقال: إذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً على الثلج فإنه خليفة الله المهدي" 
المستدرك - الحاكم: ج4 ص464. والحديث صحيح على شرط الشيخين)، ولا أعتقد أنّ المسلمين الذين لا يعتقدون بالخلافة الإلهية 

بعد الرسول محمد (صلى الله عليه وآله) لديهم إشكال في كون آدم (عليه السلام) والأنبياء وداوود ومحمد (صلى الله عليه وآله) هم خلفاء الله في أرضه 
كما في القرآن، والمهدي أيضاً خليفة الله في أرضه كما في الرواية، أي أن مسيرة الدين الإلهي من أولها إلى نهايتها تنصيب إلهي 
لخليفة الله في أرضه، أي أنها سنة إلهية وسنة الله لا تتبدل ولا تتحول، وبالتالي فمن يدّعون تحول وتبدل السنة الإلهية عليهم إثبات 
ادعائهم بالدليل، لا أن يدّعون أن الدين الإلهي بلا منهج وعبثي، والله ترك أمر الخلافة بعد الرسول محمد (صلى الله عليه وآله)، وأن السنة 

الإلهية تحولت وتبدلت وبدون أي دليل، بل والدليل قائم على عكس ما يقولون وما يعتقدون.

23 باید به مسیر خلافت الهی از آدم (ع) تا مهدی (ع) بنگریم تا سنت الهی را در خلافت بشناسیم: آدم خلیفه خداست ... نوح و 

ابراهیم و موسی و عیسی و همه انبیاء خدا و رسولان او خلفای منصوب خدا در زمین هستند... محمد خلیفه منصوب خداست و 
مهدی خلیفه منصوب خداست. 

رسول خدا (ص) فرمود: (نزد گنج شما سه نفر کشته می شوند که همگی فرزند خلیفه هستند؛ سپس خلافت به هیچ یک از آن ها 
نمی رسد؛ سپس پرچم های سیاه از سمت مشرق خارج می شوند؛ پس به شکلی با شما می جنگند که تا کنونی هیچ قومی این گونه 

نجنگیده است؛ سپس چیزی را یاد کرد و سپس فرمود: وقتی او را دیدید؛ پس با او بیعت کنید حتی سینه خیز روی یخ، چون او 
خلیفه خدا مهدی است). (المستدرک، ج 4 ص 464) این حدیث بر شرط شیخین (مسلم و بخاری) صحیح است. و فکر نمی کنم که 

مسلمانانی که اعتقاد به خلافت الهی بعد از محمد (ص) ندارند، در خلافت الهی آدم (ع) و انبیاء و داود (ع) و محمد (ص) که در قرآن 
آمده، شبهه و اشکالی داشته باشند. و مهدی نیز طبق روایات، خلیفه خدا در زمین است، یعنی مسیر دین الهی از اول تا آخرش، 

عبارت است از تنصیب خلیفه خدا در زمین به وسیله خود خداوند؛ یعنی این سنتی الهی است که تبدیل و چرخش ندارد و در 
نتیجه کسی که مدعی تحول و تبدیل سنت الهی است باید ادعایش را با دلیل اثبات کند، نه این که ادعا کنند که دین خدا بیهوده و 

غیر روشمند است و خداوند امر خلافت بعد از رسول الله  محمد (ص) را رها کرده و سنت الهی بدون هیچ دلیلی چرخیده و تبدیل 
شده، بلکه دلیل بر عکس قول و اعتقاد آنان را اثبات می کند.



«آن چـه از نـیکی بـه تـو رسـد، از سـوی خـداسـت و آن چـه از بـدی بـه تـو رسـد، از 
سـوی خـود تـوسـت. و تـو را بـرای مـردم بـه پـیامـبری فـرسـتادیـم، و گـواه بـودن خـدا [بـر 

پیامبریِ تو] کافی است». 

  
ـكِنِ اللهُّ یشَْھَـدُ بـِمَا أنَـزَلَ إلِـَیْكَ أنَـزَلـَھُ بـِعِلْمِھِ وَالْـمَلآئـِكَةُ یشَْھَـدُونَ وَكَـفىَ بـِا�ِّ  «لَّـ

شَھِیداً﴾. 
«ولـی خـدا بـه آن چـه بـر تـو نـازل کـرده گـواهـی مـی دهـد کـه آن را بـه عـلم و دانـش 

خود نازل کرده، و فرشتگان هم گواهی می دهند، گرچه گواهی خدا کافی است». 
  

﴿وَیقَوُلُ الَّذِینَ كَفرَُواْ لسَْتَ مُرْسَلاً قلُْ كَفىَ باِ�ِّ شَھِیداً بیَْنيِ وَبیَْنكَُمْ﴾. 
«کـافـران می گـویـند: تـو فـرسـتاده [خـدا] نیسـتی. بـگو: کـافـی اسـت کـه خـدا و کسـی 
[چـون امـیرالـمؤمـنین عـلی بـن ابـیطـالـب] کـه دانـش کـتاب نـزد اوسـت، مـیان مـن و شـما گـواه 

باشند». 
  

﴿قلُْ كَفىَ باِ�ِّ شَھِیداً بیَْنيِ وَبیَْنكَُمْ إنَِّھُ كَانَ بعِِباَدِهِ خَبیِراً بصَِیراً﴾. 
«بـگو: کـافـی اسـت کـه خـدا مـیان مـن و شـما شـاهـد بـاشـد؛ چـون او بـه بـندگـانـش 

گاه و بیناست».  آ
  

ذِیـنَ آمَـنوُا  مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالَّـ ﴿قـُلْ كَـفىَ بـِا�َِّ بـَیْنيِ وَبـَیْنكَُمْ شَھِـیداً یـَعْلمَُ مَـا فـِي الـسَّ
باِلْباَطِلِ وَكَفرَُوا باِ�َِّ أوُْلئَكَِ ھُمُ الْخَاسِرُونَ﴾. 

«بـگو: کـافـی اسـت کـه خـدا مـیان مـن و شـما شـاهـد بـاشـد، [او] آن چـه را در 
آسـمان هـا و زمـین اسـت مـی دانـد، و آنـان کـه بـه بـاطـل گـرویـده و بـه خـدا کـفر ورزیـده انـد 

همان زیانکاران اند» 
  



ومـعنى الآیـات بـینّ وھـو: إنّ شـھادة الله بـالـرؤیـا فـي الـنوم والـیقظة لـعامـة الـناس 
الذین عرض الله نفسھ لھم كشاھد لوحدھا كافیة لتشخیص خلیفة الله في أرضھ. 

مـعنای این آیات بسیار روشـن اسـت، یعنی شـهادت خـدا از طـریق رؤیا در خـواب یا 
بیداری بـرای عـموم مـردم که خـداونـد خـود را بـرای آن هـا بـه عـنوان شـاهـد مـعرفی 

کرده  است، برای تشخیص مصداق خلیفه خدا در زمین کفایت می کند. 
  

إذن، بحسـب مـا تـقدم فـالـرؤیـا الـصادقـة والـكشف الـصادق الـتي یشھـد فـیھا الله 
لخــلیفتھ فــي أرضــھ عــند الــمكلفین نــص مــن الله ســبحانــھ، والإعــراض عــنھا ھــو 

إعراض عن النص المباشر من الله سبحانھ وتعالى. 
بـنابـراین طـبق آن چـه گـذشـت، رؤیای صـادقـه و کشف صـادق که در آن خـداونـد بـه 
حـقانیت خـلیفه اش بـرای مکلفان شـهات می دهـد، نصّی از جـانـب خـدای سـبحان 

است و اعراض از آن به معنای اعراض از نص مستقیم خدای سبحان است. 
  

أمـا حـدود حـجیة ھـذا الـنص أي كـون ھـذا الـنص حـجة فـقط عـلى صـاحـبھ أم أنـھ حـجة 
عـلى غـیر صـاحـبھ، أو لـو قـلنا ھـل یـمكن أن یـكون ھـذا الـنص الإلھـي حـجة عـلى غـیر 

صاحبھ باعتبار أنّ حجیتھ على صاحبھ ثابتة؟ 
امـا حـدود حجیّت این نـص، یعنی این که آیا این نـص فـقط بـر صـاحـبش حـجت 
اسـت یا این که بـر غیر صـاحـبش نیز حـجت اسـت؛ یا این که اگـر قـائـل بـه حجیت آن 
شـویم، آیا ممکن اسـت که این نـص الهی حـجت بـر غیر صـاحـبش بـاشـد، بـه اعـتبار 

این که حجیتش بر صاحب خودش ثابت است؟ 
  

فـي الـحقیقة إنّ ھـذا الأمـر تـكفلّ الـقرآن بـبیانـھ، وأوضـح بـجلاء بـأنّ الـنص الإلھـي 
حـجة عـلى غـیر صـاحـبھ، فـرؤیـا یـوسـف (عـلیھ السـلام) جـعلھا یـعقوب دلـیلاً عـلى أنّ یـوسـف 
خـلیفة الله فـي أرضـھ، ولھـذا مـنعھ مـن قـصھا عـلى أخـوتـھ؛ لأنّ أخـوتـھ أبـناء أنـبیاء 
ویـعرفـون الشـریـعة جـیداً، ویـعرفـون مـوضـع الـرؤیـا فـي دیـن الله وأنـھا نـص إلھـي عـلى 
خـلیفتھ فـي أرضـھ، وبـالـتالـي فـعند سـماعـھم الـرؤیـا سـیعرفـون أنـھا فـي تـشخیص 



یـوسـف (عـلیھ السـلام) خـلیفة الله فـي أرضـھ، فـخاف یـعقوب (عـلیھ السـلام) أن یحسـدوا یـوسـف 
(عـلیھ السـلام)، وتـعاد قـصة ولـدي آدم (عـلیھ السـلام) الـقدیـمة مـع یـوسـف وأخـوتـھ، وھـذا 

واضـح لـمن تـدبـر الآیـات وأنـصف نـفسھ ﴿إذِْ قـَالَ یـُوسُـفُ لأِبَـِیھِ یـَا أبَـتِ إنِِّـي رَأیَْـتُ أحََـدَ 
عَشَـرَ كَـوْكَـباً وَالـشَّمْسَ وَالْـقمََرَ رَأیَْـتھُُمْ لـِي سَـاجِـدِیـنَ * قـَالَ یـَا بـُنيََّ لاَ تـَقْصُصْ رُؤْیـَاكَ 
ـبیِنٌ﴾ [یـوسـف: 4 - 5]. یـكیدون لـك  ـیْطَانَ لـِلإِنـسَانِ عَـدُوٌّ مُّ عَـلىَ إخِْـوَتـِكَ فـَیكَِیدُواْ لـَكَ كَـیْداً إنَِّ الشَّ
كـما كـاد قـابـیل لـھابـیل لـما عـلم أنـھ وصـي آدم (عـلیھ السـلام). إذن، الـنص الإلھـي بھـذا 

الطریق حجة على صاحبھ وعلى غیر صاحبھ كما ھو واضح في القرآن. 
در حقیقت، قـرآن کریم متکفّل بیان این امـر شـده و بـه روشنی بیان کرده که نـص 
الهی حـجت بـر غیر صـاحـبش نیز هسـت؛ حـضرت یعقوب (ع) رؤیای حـضرت یوسـف 
(ع) را دلیل بـر خـلافـت او در زمین قـرار داد و بـه همین سـبب او را از تـعریف آن رؤیا 

بـرای بـرادرانـش مـنع کرد، چـون بـرادران یوسـف (ع) پیامـبرزاده بـودنـد و شـریعت را بـه 
خـوبی می شنـاختـند و جـایگاه رؤیا در دین خدـا و این که آن رؤیا نصّی الهی بـر خـلافـت 
حـضرت یوسـف (ع) در زمین اسـت را بـه خـوبی می دانسـتند و در نتیجه بـا شنیدن آن 
رؤیا می فـهمند که مـعنایش مـشخص کردن یوسـف (ع) بـه عـنوان مـصداق خـلیفه خـدا 
در زمین اسـت؛ لـذا یعقوب (ع) تـرسید که بـر یوسـف (ع) حـسادت کنند و قـصه قـدیمی 
دو فـرزنـد حـضرت آدم (ع) دربـاره حـضرت یوسـف (ع) و بـرادرانـش تکرار شـود و این 
مـطلب بـرای کسی که در آیات قـرآن تـدبّـر کند و بـا خـویش مـنصف بـاشـد واضـح اسـت: 
«آن گـاه کـه یـوسـف بـه پـدرش گـفت: پـدرم، مـن در خـواب دیـدم یـازده سـتاره و خـورشـید 
و مـاه بـرایـم سجـده کـردنـد. گـفت: ای پسـرك مـن، خـواب خـود را بـرای بـرادرانـت مـگو 
کـه نـقشه ای خـطرنـاك بـر ضـد تـو بـه کـار مـی بـندنـد، بـدون شـك شـیطان بـرای انـسان 
. یعنی بـرایت نـقشه می کشند، هـمان طـور که قـابیل بـرای  24دشـمنی آشـکار اسـت»

هــابیل (ع)، هــنگامی که فهمید او وصی آدم (ع) اســت، نــقشه کشید. بــنابــراین، 

24 قرآن کریم، سوره یوسف، آیات ۴ ـ ۵.



هــمچنان که از قــرآن کریم روشــن می شــود، نــصّ الهی بــه این طــریق (رؤیا)، بــر 
صاحبش و دیگران حجت است. 

  
أمـا لـو احـتمل غـیر صـاحـب الـرؤیـا كـذب مـن یـقول إنـھ رأى الـرؤیـا، أو إن مـا رآه 
حـلم مـن الشـیطان، أو مـن ھـوى الـنفس؛ عـندھـا لا تـكون لھـذه الـرؤیـا حـجیة عـلیھ وھـنا 

نحتاج البحث في أمور ھي: 
امـا اگـر دیگران احـتمال بـدهـند که صـاحـب رؤیا دروغ می گـوید که رؤیا دیده، یا 
احـتمال بـدهـند که آن چـه دیده احـلام شیطانی اسـت، یا از هـوای نـفس خـود اوسـت، 
در این هـنگام رؤیای مـزبـور بـر دیگری حـجت نیست و در این جـا نیازمـند بـه بـررسی و 

تحقیق در باره اموری هستیم: 


